معین الدین چشتی و معین الدین فراهی
گلچین معانی، احمد

در شمارهء یازدهم از سال بیست و سوم مجلهء گرامی یغما مقاله‏یی تحت عنوان:
«خواجه معین الدین چشتی و حافظ»نگارش جناب دکتر مهدی غروی معاون رایزنی‏ فرهنگی سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در هندوستان ملاحظه شد که در آن مقاله‏ خواجه معین الدین حسن حسینی چشتی اجمیری متوفی 633 هجری صوفی‏ معروف را صاحب بیست‏هزار بیت شناخته و نگاشته بودند که:«هیچکس پیش از حافظ غزل عارفانه مانند وی نسروده است.و اگر وی را در غزل پیشرو سعدی و حافظ بدانیم‏ راه خطار نپیموده‏ایم»
و در پایان مقاله نوشته بودند:«خواجه در طی عمر طولانی خود هرگز مدح نگفت‏ و همهء اشعار وی اشعار عارفانهء بسیار نغز و پرمعنی است که متأسفانه کمی از آن بر جای‏ مانده است و همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد غزلهای وی بیش از همهء غزلهایی‏ که پیش از حافظ سروده شده به اشعار حافظ شبیه است.در حالیکه وی معاصر سلجوقیان‏ و خوارزمشاهیان بود و سالها پیش از سعدی و حافظ می‏زیست.»
آنگاه به فرق اساسی و تفاوت مشهود میان غزلهای خواجه معین الدین و خواجه‏ حافظ پرداخته،بیتی چند در مقام مقایسه نقل کرده بودند.
منابعی که در ترجمهء حال خواجه معین الدین مورد استفادهء ایشان بوده عبارتست‏ از:اخبار الخیار،خزینه الصفیاء،سیر السالکین،که نه تنها در این سه کتاب اشارتی‏ به شاعری خواجه معین الدین نرفته است،بلکه در منابع دیگر نیز از قبیل:سیر الاولیاء (ص 45-48)و اکبرنامه(ص 2 و 154-155)و تاریخ فرشته مقالهء دوازدهم(ص 375 378)و سفینه الاولیاء(ص 93-94)و انوار العارفین(ص 276-285)و مفتاح- التواریخ(ص 57)و ارمغان هندوستان(ص 55)و از همه مفصل‏تر و مهم‏تر:معین الاولیا که در بست مشتمل بر حالات و ملفوظات و مناقب و مقامات خواجه است،شعری به وی‏ نسبت داده نشده است.
؟؟؟بیتی را که ایشان به منظور مقایسه با ابیات خواجه حافظ دربارهء باده آورده‏اند:
مراد از قدح بادهء سرمدیست‏ و زین باده مقصود من بیخودیست
از مثنوی همای و همایون خواجوی کرمانی است،و در تذکرهء میخانه مصحح این‏جانب‏ (ص 81 س 4)ملاحظه خواهند کرد.
و شش بیت از غزلی یازده بیتی را که به مطلع ذیل به نام خواجه معین الدین‏ نقل کرده‏اند:
مرا در دل بغیر از دوست چیزی در نمی‏گنجد بخلوت خانهء سلطان کسی دیگر نمی‏گنجد
و بقیهء ابیاتش اینست:
بصدر مسند هر دل خیالش کی زند تکیه‏ که مهد کبریای او بهر منظر نمی‏گنجد تنت گر چند مویی شد حجاب جان بود وی را میان عاشق و معشوق مویی در نمی‏گنجد صفیر هاتف غیبی بگوش مرغ جان آمد که در اوج هوای عشق بال و پر نمی‏گنجد نفی ذات خود بودن ز اثبات صفات اولی‏ ترا افسر چه کار آید چو اینجا سر نمی‏گنجد حساب عمر صد عاقل بمحشر بگذرد یکدم‏ حساب یکدم عاشق بصد محشر نمی‏گنجد
از معین الدین واعظ فراهی معروف به معین مسکین متوفی در نهصد و هفت هجری‏ صاحب کتاب مشهور معارج النبوه و مدارج الفتوه است که در شعر معین و معینی تخلص‏ داشته و دیوانش را بکرات و مرات در نقاط مختلف هندوستان به نام دیوان حضرت خواجه‏ معین الدین چشتی چاپ کرده‏اند.
برای اطلاع از احوال این شاعر عارف دانشمند رجوع شود به:مجالس النفائس‏ فارسی(ص 44 و 101)و ذیل مزارات هرات چاپ لاهور(ص 32).
ظاهرا نخستین تذکره‏نویسی که دیوان معین الدین واعظ فراهی را بدست آورده‏ و از معین الدین چشتی پنداشته،میرحسین دوست سنبهلی تذکرهء حسینی مؤلفهء 1163 هجریست(چاپ لکنهو.ص 294-302)و به تبع او تذکره‏نویسان متأخر از قبیل: رضا قلی‏خان هدایت در ریاض العارفین(ص 132)مجمع الفصحاء(ج 1 ص 542)و مظفر حسین صبا در تذکرهء روز روشن(ص 637-640)اشعار معین الدین فراهی را به معین- الدین چشتی نسبت داده‏اند.
نگارنده ده سال قبل در حاشیهء صفحهء 477 تذکرهء میخانه بدین مطلب اشارتی‏ کرده است و اینک بیتی چند از دیوان منسوب به خواجه معین الدین چشتی(چاپ دوم‏ کانپور در 1893 ع)را که مؤید این تذکار و مبین واعظ و منبری بودن سرایندهء آنست‏ به نظر می‏رساند:
خلق گویندم معین این رمز بر منبر مگوی‏ آه کاین آتش هزاران واعظ و منبر بسوخت‏ معین را صغر آنکس بمنبر در سخن آورد که در گهوارهء طفلی قرین ابن مریم شد معینی گر همی خواهی که سرش بر زبان رانی‏ مقام آن سردارست،بر منبر نمی‏گنجد
***
بیا بوعظ معینی رموز عشق شنو که از حکایت او بوی دوست می‏آید گرچه شاهان را بتخت و تاج زینت می‏دهند جلوهء مسکین معین بر تاج منبر کرده‏اند در مجلس مسکین معین،یکدم نشین صد در بچین‏ بنگرچه درهای ثمین،داده‏ست دریای دلم‏ نی هرزه می‏گوید معین،برخیز و نزدیکم نشین‏ بو کن دهان من ببین،تا از چه می نوشیده‏ام‏ معین بر آی بمنبر بگوی نکتهء عشق‏ که بلبل چمن عشق در زمانه تویی
دیوان مزبور شامل هزار و دویست بیت است.و بجز یک قصیده و یک قطعه ما بقی‏ غزل است.و همه در حمد پروردگار و نعت نبی مختار.
(خوانندگان گرامی یغما در صفحهء 659 سطر 29 شمارهء سابق الذکر«عیسامی» را به عصامی تصحیح فرمایند.)
مجله یغما:احمد گلچین معانی محققی است دقیق و شاعری استاد و گفته‏اش سند و حجت؛ اما اصولا و بطور کلی اطلاع بر اینکه بدانیم اشعار منسوب به معین الدین چشتی(به عقیدهء دکتر غروی)از معین الدین فراهی است(به تحقیق گلچین معانی)فایده‏ای و لطفی و خاصیتی دارد، نمی‏دانم!آن هم ابیاتی بدین بی‏حال و سستی!
از نویسندگان و محققان دانشمند درخواست دارد با ارسال چنین مقالات ما را به محظور درنیفکنند.

